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ــورهاى هم مرز روسيه در جنوب غربى  در وبلاگ امروز نگاهى به وضعيت كش
ــد،   استراتژى  ــور مى اندازيم.  همانطور كه در «بربادرفته ها» گفته ش اين كش
بسيار مهمى در مرزهاى جنوب غربى روسيه فعال شده كه مواضع كرملين در 
قبال تهران و آنكارا در رأس آن  قرار دارد.   بررسى تاريخى از مسائل منطقه 
شايد كار را به درازا بكشاند،  ولى جهت توضيح دقيق تر مواضع كنونى روسيه 
ــرده  گريزى  ــيار فش ــران و آنكارا از ارائة يك خلاصة تاريخى بس ــال ته در قب



ــى  ــد جهت دسترس ــه اى كه اميدواريم پلى باش ــت.  خلاص نيس
ساده تربه مفاهيم استراتژيك اين منطقة كليدى.  

ايران و تركيه،   پس از پايان جنگ اول جهانى عملاً به مستعمرة 
ــدند؛   عوامل انگليس در ايران از  ــتان تبديل ش امپراتورى انگلس
طريق كودتا ميرپنج را بر مسند حاكميت نشاندند،   و در تركيه 
ــا با تكيه بر باقيماندة ارتش عثمانى و برخوردارى  نيز كمال پاش
ــت گرفت.   جالب  ــتان قدرت را به دس ــت دولت انگلس از حماي
ــز» مذكور دقيقاً همزمان با تحولات  اينكه عمليات «موفقيت آمي
ــده بود.   به اين ترتيب كه امپراتورى  روسية تزارى هماهنگ ش
ــويك ها از هم فروپاشيد،  و دربار تزار بجاى  تزارها با كودتاى بلش

قرار گرفتن در كنار «برندگان» جنگ اول جهانى كه انگلستان 
ــر و گردن از ديگران بالاتر بود،   در كنار  ــان يك س در ميان ش
ــگ» از صحنة  ــه در نتيجة اين «جن ــت ك حكومت هائى نشس
ــدند:   امپراتورى اطريش،   امپراتورى  ــت اروپا حذف ش سياس
پروس،  امپراتورى عثمانى،  و برخى قدرت هاى منطقه اى.     

خلاصة كلام،  پيروزى انگلستان در جنگ اول جهانى بى قيد و 
شرط و تمام و كمال بود؛   رقبا در شرق از ميان برداشته شدند،   
فرانسه به دليل فروپاشى تزاريسم و از دست رفتن  تكيه گاه هاى 
پاريس در شرق اروپا،   عملاً تحت قيمومت سياسى لندن قرار 
ــورى عثمانى،   يادگار  ــراث» امپرات ــت،   و نهايت امر «مي گرف



ــاختارهاى سياسى تاريخ جهان همچون يك  مهم ترين و كهن ترين س
هلوى پوست كنده توى گلوى لندن افتاد.  

ــى را نيشى» است؛   تاريخ معاصر چنان كرد  ولى از آنجا كه هر «نوش
كه امپراتورى پيروزمند انگلستان با مسئله اى لاينحل در درون و برون 
مرزهاى اروپا در گير شود؛  مسئله اى تحت عنوان «جنبش توده اى!»   
ــل در درون اروپا،   ــان در اين امر متفق القول اند كه حداق ــب مورخ اغل
ريشه هاى اين جنبش ها مى بايد در مصائب چشمگيرى جستجو شود 
ــده بود.   اين مصائب  ــه طى جنگ اول جهانى بر توده ها تحميل ش ك
نهايت امر آوارگى ده ها ميليون روستائى و شهرنشين را در مركز اروپا 
ــرمايه دارى انگلستان پس از پايان جنگ،  عليرغم  به همراه آورد.   س
ــچ عنوان قادر به كنترل اين  ــرط بر «رقبا» به هي پيروزى بى قيد و ش
ــتقيم فروپاشى هاى ناشى از  ــتردة توده اى كه نتيجة مس تحركات گس
ــترش روزافزون  ــم اندازى گس ــد.   و در چنين چش جنگ بود نمى ش
تحركات توده اى،   حداقل در اروپاى مركزى و شرقى با الهام از تعاليم 

ماركس و انگلس غيرقابل اجتناب مى نمود.   

ــير ايجاد زمينة  در نتيجه،   لندن پس از پايان جنگ اول،   و در مس
ــت هماهنگ و  ــب براى مهار اين «تحركات توده اى»،  دو سياس مناس
ــاخة  ــتادانه در اروپا به پيش  راند.   ش ــيار اس موازى را به صورتى بس
نخست اين سياست حمايت از فاشيست ها در مناطق مركزى و برخى 
كشورهاى اروپاى غربى نظير فرانسه،  اسپانيا و پرتغال بود.   سياست 
ــم  ــت،  همكارى مقطعى با بلشويس ــن و واضح اس دوم نيز كاملاً روش
روس و مهار توسعه طلبى هاى فرامرزى اش از طريق بده بستان هاى به 
ــبيل» تندروترها در كرملين.   ولى همزمان  ــع و «چرب كردن س موق
ــورهاى جنوب غربى روسية شوروى نيز حمايت  با اين پروژه،   در كش
ــت هاى محلى  ــه بالاتر گفتيم به جانب فاشيس ــتان همانطور ك انگلس
منحرف شد،   سياستى كه نهايت امر ميرپنج را در ايران و كمال پاشا 

را در تركيه به قدرت رساند.  

ــرمايه دارى «پيروزمند» انگلستان  در اواخر دهة 1930،   سياست س
ــيد كه  ــيه به نتايجى رس ــا و مرزهاى جنوب غربى روس ــارة اروپ در ق
تاريخنگاران در مورد آن چندان اختلاف نظرى ندارند.  نتايجى از قبيل 
به قدرت رسيدن فاشيست هاى سركوبگر در آلمان و ايتاليا،   حاكميت  
هرج ومرج و فئوداليسم قرون وسطائى در اروپاى شرقى،   شعله ورشدن 
ــتيابى باند خونخوار استالين  ــپانيا و پرتغال،   دس جنگ داخلى در اس

ــكو به قدرت بلاواسطه و نامشروع،   و نهايت امر فروافتادن  در مس
ايران و تركيه در دامان فاشيسم  «مدرن نما!»   

ــى تغييراتى كه بعدها در آرايش استراتژيك بالا در قلب اروپا  بررس
ــرد؛  در نتيجه به اين  ــارج از بحث ما قرار مى گي ــه وجود آمد خ ب
ــه تركيه و ايران  ــت.   ولى تا آنجا كه ب ــم پرداخ ــرات نخواهي تغيي
ــود صراحتاً بگوئيم،   نه تنها نتايج جنگ جهانى دوم،    مربوط مى ش
ــوروى» نيز تغييرات  ــام و كمال «اتحاد ش ــى تم كه حتى فروپاش

عمده  اى در اين دو كشور به وجود نياورد.   

ــرد»،  كشور ايران پس از كودتاى  در اوج استراتژى هاى «جنگ س
ــده و   ــم «متجدد» خارج ش ــن 57 از چنگال يك فاشيس 22 بهم
ــروش» فروافتاد.   ــانده و «دين ف ــم دست نش ــه دامان يك فاشيس ب
ــت هماهنگى با «فضاى  ــن برهه،  نظاميان تركيه نيز جه در همي
ايدئولوژيك» كه درگيرى افغانستان در منطقه به وجود آورده بود،   
ــيدن  ــمين و خانگى»،   با بيرون كش ــس از يك كودتاى «ابريش پ
ــريعت از صندوقخانه هاى «كهن»،   تمامى تلاش خود را  فقه و ش
ــينه خيز» و گام به گام از كماليسم  به خرج دادند تا به صورت «س
ــده به مفاهيم و الهامات اسلامى  ــكولار» خارج ش به اصطلاح «س
ــم» كه پس از پايان  ــى كنند.   به اين ترتيب «كماليس اسباب كش
ــت  با حاكميت  ــة «قدرت اش» را در ضدي ــگ اول جهانى نقط جن
ــم بنيادهاى دينى بر جامعة  ــن مى ديد و فرضاً قرار بود بر تحك دي
شهرى نقطة پايانى باشد،   به تدريج تبديل شد به عامل گسترش 

«دين باورى!»    

ــتان در مرزهاى  خلاصة كلام،    بحرانى كه پيرامون جنگ افغانس
ــوروى  ــود آمد  و طى آن غرب و اتحاد ش ــوروى به وج جنوبى ش
ــاى ايدئولوژيك اش  جز  ــر يكديگر قرار گرفتند،   تركش ه در براب
ــل فراوان  ــتى كه به دلائ ــلامگرائى» نبود.  سياس ــترش «اس گس
ــد و نه غرب كه معمار  ــكو مى تواند از آن صرفنظر كن هنوز نه مس
ــمگير آن دل  ــمار مى رود مى تواند از «فوايد» چش اصلى اش به ش
ــت هاى جهانى  بكند.   در نتيجه،   همانطور كه مى بينيم،   سياس
ــاى منطقه همگى در  ــترده تر ملت ه ــير چپاول هر چه گس در مس
ــه  زده اند.  چه به بهانة حمايت  ــلام چمباتم كنار «ديگ پلوى» اس



ــرب»،   و چه تحت عنوان جانبدارى از «انقلابات مردمى» و  از «بهارع
ــى» و ... و در هر حال  تفاوتى نمى كند،   ــات آزاديخواهانه و «اله الهام
معناى واقعى اين  جفنگيات همان است كه از قديم الايام بوده:  يافتن 

شيوه هائى بهينه جهت چپاول ملت ها.  

ــرمايه دارى  ــكل گيرى س ــوروى و ش ــى اتحادش با اين وجود،  فروپاش
«نوين» در روسيه مطلب پيش پاافتاده اى نيست؛   اين سرمايه دارى با 
ــبكة «نظامى ـ امنيتى اى» كه از دوران «جنگ سرد» باقى  تكيه بر ش
ــعه دارد و رشد و  ــت توس مانده،   «منطق» ويژه اى از آن خود در دس
ــترش همين «منطق» نهايت امر ساختارهائى را كه از قديم الايام  گس
ــتراتژيك اروپاى شرقى و آسياى جنوب غربى حاكم شده  بر روابط اس
ــت  ــم انداز» اس به چالش خواهد طلبيد.   با در نظر گرفتن اين «چش
ــه و ارتباطاتى را كه ايندو حاكميت  ــى ايران و تركي كه مواضع سياس
ــانده با مسائل بين المللى برقرار مى كنند مورد بحث و گفتگو  دست نش

قرار مى دهيم.  

ــتراتژيك منطقه ارائه كرديم،    حال كه مقدمه اى كوتاه بر تاريخچة اس
ــى از جانب دو  ــاى تاريخى،   تحليل مواضع سياس ــا تكيه بر داده ه ب
ــركوبگرى كه در تهران و آنكارا توسط عوامل  ــكيلات وابسته و س تش
ــاده تر خواهد بود.  طى  ــاز» غرب به حاكميت رسيده اند س «قدرت س
ــرمايه دارى روسيه در ارتباطات  ــالى كه از اوج گيرى قدرت س چند س
جهانى مى گذرد،  تحولات در ساختار دو حاكميت دست نشاندة  غرب 
ــلامى و كماليسم ترك در دو مسير ظاهراً متخالف  يعنى حكومت اس
ــخص و  ــير «متخالف» منطق مش صورت گرفته.  ولى عليرغم اين مس

واحدى بر اين تحولات حاكم شده.  

ــه طور كلى،  در ايران  ــت به وضعيت ايران نگاهى بياندازيم.   ب نخس
شاهديم كه پس از آغاز كار هاشمى  رفسنجانى،  كه تقريباً با فروپاشى 
ــط امامى ها» از  ــوروى تقارن زمانى يافت،   باند «خ ــمى اتحادش رس
ــلاف هياهوى رايج در  ــود،  و  برخ ــته مى ش قدرت اجرائى كنار گذاش
ــلامى» كه نبرد فرضى با ايالات متحد را در رأس سياست  «انقلاب اس
خارجى خود «جاسازى» كرده بود،   تمامى تلاش  دولت از اين مقطع 
ــادى» نمودن روابط با  ــن راه كارهائى جهت «ع ــير يافت به بعد در مس
ــود!   البته در قلب اين تحولات از جناح هاى به  آمريكا مصروف مى ش
ــخن به ميان نمى آيد،    ــكار» نيز كم س اصطلاح «تندرو» و «غيرسازش

ولى جالب اينجاست كه جناح هاى «تندرو» كذا  به هيچ عنوان مواضع 
ــخصى ندارند.   اين  ــاختارى،  مالى و اقتصادى مش ــك،  س ايدئولوژي
ــرائيل و آمريكا در  ــون باند احمدى نژاد از نبرد با اس ــا،   همچ جناح ه
ــان  ــت هاى تبليغاتى آغاز كرده،   نهايت امر كارش ــخنرانى ها و ژس س
ــنگتن  ــازى روابط با واش ــكار و پنهان جهت عادى س به تلاش هاى آش

مى كشد!  

ــا با آمريكا،    ــديد تندروه ــى عليرغم به اصطلاح «مخالفت هاى» ش ول
سياست داخلى حكومت اسلامى با عامل «ارتباط» و يا «عدم ارتباط» 
ــان  ــد،  و اين خود نش ــموم» ش ــت «مس با ايالات متحد از روز نخس
ــتگى اين حكومت به واشنگتن به مراتب بيش از آن  مى دهد كه وابس
ــود.   اگر در قلب اين «وابستگى»،  خصوصاً پس  ــت كه ادعا مى ش اس
ــوروى تلاش  تمامى جناح ها در حكومت اسلامى  از فروپاشى اتحادش
ــتجوى راه  حلى  ــه فرياد «مرگ بر آمريكا» و همزمان جس مصروف ب
ــده،   اين سئوال مطرح مى شود كه چرا  جهت كنار آمدن با آمريكا ش
ــود؟   چرا هيچيك از  ــته «اجرائى»  ش اين امر حياتى تاكنون نتوانس
دولت ها و تشكيلات رنگارنگ و از همه رنگ آخونديسم دست  نشانده،   
ــرداران سازندگى و نهضت عاظادى و خط  از اصلاح طلبان گرفته تا س
ــته از مرز «هماهنگى»  ــبز» و ... هيچكدام نتوانس ــام و «جنبش س ام
ــه صورت علنى در  ــت آمريكا را ب ــنگتن عبور كرده دس پنهان با واش
ــت و اقتصاد كشور باز بگذارد؟   چه عاملى توانسته در برابر اين  سياس
امر مقاومت كرده،   تمايل به اصطلاح «عميق» آمريكا جهت بازگشت 
ــران،  خصوصاً تحت حاكميت يك نظام  ــى» به درون مرزهاى اي «علن

دست نشاندة واشنگتن را به اين سادگى ابتر كند؟    

سئوال مشكلى است!   ولى در پاسخ به اين پرسش،   «تقصير» اصلى 
ــه بر گردن جناح هائى مى افتد كه اصولاً وجود خارجى ندارند.    هميش
چرا كه نبود روابط گسترده و علنى با آمريكا،  چه در درون تشكيلات 
حكومت اسلامى،   و چه نزد بسيارى از جناح هاى «مخالف نما»،  كه از  
«كلاهى» تا ريش وپشمى و عمامه اى در غرب «دكان» اسلام فروشى و 
«انقلاب پرستى» باز كرده اند،   بر اين ستون تكيه دارد كه «تندروها» 
ــنگ اندازى مى كنند!   بايد اذعان داشت كه اين  در برابر اين ارتباط س
ــد»،   چرا كه هم در برابر تمايلات يك  ــيار «قدرتمندن «تندروها» بس
ابرقدرت جهانى ايستاده اند،  و هم در برابر تمايلات اكثريت جناح هاى 



ــيار «مقتدر» در درون حكومت دست نشاندة غرب در ايران  بس
موجوديت اش را «علنى» مى كند كه هم با آزادى هاى اجتماعى 
و فرهنگى و مطبوعاتى و به طور كلى با «آزادى» مخالف است 

و هم با آمريكا!    

به صراحت مى توان ديد كه چگونه سرمايه دارى آمريكا از تلفيق 
ــى   آزاديخواهى هاى تبليغاتى و  ــموم»،   يعن اين دو تيغة «مس
اقتدارگرائى هاى ساختگى،   «قيچى» برنده اى درست كرده كه 
ــته گوش ملت ايران را در هر ميعاد  ــه دهة گذش با آن طى س
ــت غرب پيرامون  «بريده!»   در ظاهر به نظر نمى آيد كه سياس
ــائل ايران تحول چشم گيرى يافته باشد.  به عبارت ساده تر  مس
ــت «قيچى مسموم» هنوز هم از جانب ايالات متحد گام  سياس
ــود.  ولى به دلائلى كه توضيح در  به گام در ايران دنبال مى ش
ــان مطلب امروز را بسيار مطول خواهد كرد،   تيغه هاى  موردش
ــده.   به  ــرى هر دم كند و كندتر ش ــن قيچى ضدبش ــدة اي برن
ــاهد حضور فراگيرتر تركيه در ميانة  ــت كه ش همين دليل اس

اين «صحنه سازى» مسخره مى شويم. 

ــاره كرديم،  در ظاهر امر تركيه در مسير  همانطور كه بالاتر اش
عكس حكومت اسلامى متحول مى شود!    به عبارت ديگر،   اين 
ــت ها آغاز كرده و به صورت  ــور  از «سكولاريسم» كماليس كش
ــلامى» فكل كراواتى ها  ــزك خود را به حكومت «اس ك...ن خي
ــانده!   فراموش نكنيم كه ايندو حكومت هنوز هم از طريق  رس
پيمان «سنتو» نانخورهاى اصلى آمريكا و انگلستان در منطقه  
ــتند.  با اين وجود شاهديم كه طى چند ماه اخير صورتك  هس
ــاندگان  ــرعت از چهرة دست نش ــكارا به س ــرور» آن «دمكرات پ
ــد.   دولت اردوغان در  ــس و آمريكا در تركيه فرو مى افت انگلي
ــرائيل دست به موضع گيرى هاى شداد و غلاظ مى زند؛    برابر اس
ــان عرب،  يا همان  ــيع «آزاديخواهانه» در جه ــولات وس از تح
«بهار عرب» حمايت جهانى به عمل مى آورد؛   و مقامات آنكارا 
ــتعمرات قديم امپراتورى  ــفرهاى «نگران كننده اى» به مس س
ــفرهائى كه با در  ــى در برنامه هاى خود مى گنجانند.   س عثمان
نظر گرفتن تاريخچة منطقه مى تواند فى نفسه بحران آفرين نيز 
ــيد،   چه پيش آمده كه امروز در رداى  ــود.  بايد پرس تلقى ش
ــت به ايجاد  ــتى» آنكارا عملاً دس «خيرخواهى» و «مردم دوس

آشوب و هيجانات كاذب در منطقه مى زند؟ 

سياسى حكومت اسلامى.   ولى در واقع  «تندروهائى» در كار نيست؛   
اين يك «جنگ زرگرى» است كه توسط ايالات متحد و در چارچوب 

منافع استراتژيك غرب در ميدان سياست منطقه به راه افتاده.  

ــبت  ــزى اين «جنگ زرگرى» را مى توان به عوامل متعددى نس پايه ري
ــندة اين  ــور مثال،   از منظر مواضعى كه براى نويس ــى به ط داد.   ول
ــر،  حمايت  ــان و حقوق بش ــى آزادى بي ــت دارد،   يعن ــلاگ اهمي وب
ــن دروغ بزرگ كه  ــا»،   يا بهتر بگوئيم القاء اي ــنگتن از «تندروه واش
ــلامى تمامى اهرم هاى  ــن جناح قدرقدرتى در درون حكومت اس چني
ــكان را مى دهد كه با  ــنگتن اين ام ــدرت» را قبضه كرده ،   به واش «ق
ارائة تصوير «مستقل» از حكومت دست نشاندة خود،  در برابر مسائلى 
ــر» در ايران همچنان به ايفاى نقش  ــل عدم رعايت «حقوق بش از قبي
ــكار عمومى،    ــاده تر،  در اف ــه دهد.   به عبارت س ــئول» ادام «غيرمس
ــنگتن چگونه مى تواند به دولتى در زمينة رعايت حقوق بشر «امر  واش
ــد؟   اينهمه اگر  ــا آمريكا در جنگ مى بين ــى» كند كه خود را ب و نه
نخواهيم منافع مالى،  اقتصادى،  تجارى و غيره را در مسير گسترش 

اين «جنگ زرگرى» در نظر بگيريم.  

ــط غرب در تحولات ايران دقيقاً  ــئول» توس ولى ايفاى نقش «غيرمس
ــلامى» با طرف هاى  ــتين ديدار «علنى» مقامات «حكومت اس از نخس
ــود كه دولت موقت  ــد؛   طى اين ملاقات ب ــر آغاز ش ــى در الجزاي غرب
«انقلاب»،   به رياست شيخ مهدى بازرگان از طرف مقامات كاخ سفيد 
دستورالعمل خود را دريافت داشت و همزمان شبكة لات هاى ساواك 
تحت عنوان «دانشجويان پيرو خط امام»،  با تسخير «لانة جاسوسى» 
ــت را در كشور اجرائى كردند.  از همان روز فضاى سياست  اين سياس
ايران با پديدة موهومى به نام «نبرد با آمريكا» مسموم شد،  و شاهديم 
ــموميت اگر براى ملت ايران كشنده و دردناك بوده ظاهراً  كه اين مس
ــاى آمريكائى را خيلى خوش آمده،  چرا كه از اين «آب قنات»  طرف ه

دست بردار نيستند .     

ــير افتاده كه هر از گاه،    ــور ايران بر اين مس ــت كش در نتيجه،  سياس
ــت عناوين غلط انداز  ــلامى تح ــى از لش ولوش هاى حكومت اس گروه
دست به حمايت از «آزاديخواهى»،   «جمهور»،   «آراء مردم» و ديگر 
«الهامات» مردمى مى زنند،   و به دنبال اين هياهو،  رسانه هاى خارجى 
و داخلى نيز پيرامون اين شعارها كه هيچ تعهد و دلبستگى اصولى به 
ــترده» و بساط  آن ها در درون اين حكومت وجود ندارد «جنجال گس
ــناس» و  ــازى به راه مى اندازند.   همزمان نيز جناحى  «ناش قهرمان س



بن بستى كه تركيه در آن فروافتاده بسيار وسيع و گسترده است.   در 
ــعى مى كنيم همزمان با پرهيز از «ساده انگارى» تا حد ممكن  اينجا س
اين بن بست را «ساده» كنيم.  شاهديم كه مدتى است معضلى به نام 
«بدهى هاى دولت يونان» بر سر زبان ها افتاده.    هم امروز،    گويا به 
ــيوة حل بحران  ــل نبود «توافق» ميان طرفين اروپائى پيرامون ش دلي
ــدت سقوط كرد!   البته در مطلب  «بدهى ها»،   بورس هاى غرب به ش
ــان،   همچون بدهى  ــت گفتم كه «بدهى هاى» يون ــين به صراح پيش
ــت تا واقعى.   چرا كه از ديرباز در  ــانه اى اس ــتر رس ديگر دولت ها بيش
ــب اعتبار» سياستگزارى  ــرمايه دارى،  دولت ها از طريق «كس جهان س
ــى نظام   ــمتى از موجوديت سياس ــن بدهى ها خود قس ــد و اي كرده ان
سرمايه دارى به شمار مى رود.   ولى اگر تحت فشار مسكو خروج يونان 
از واحد پولى يورو تحقق يابد و اين كشور به دليل تجانس هاى مذهبى 
ــود،   و به دليل «تخالف هاى تاريخى» در همان  ــيه نزديك ش به روس
ــيار بزرگ براى آنكارا و  مقياس از تركيه فاصله بگيرد،   فاجعه اى بس

هم پيمانان  اش به دنبال خواهد آورد.       

حضور مستقيم روبل روسيه در كنار كليساى ارتدوكس يونان به مسكو 
ــاى فتح مالى و اقتصادى  ــى اعطا مى كند كه در عمل به معن مركزيت
ــيه مى بايد تلقى شود.  فتح الفتوحى  ــط روس مجمع الجزاير يونان توس
ــيه را به صورتى بلاواسطه و بدون  ــبكة سرمايه دارى نوين روس كه ش
ــياه به مديترانه و نهايت امر به  تكيه بر دلار و يورو از طريق درياى س
ــد.   در اين ميان فقط تركيه مى ماند  آب هاى گرم رهنمون خواهد ش
ــو در تنگة «داردانل» بر  ــدة نات كه مى بايد با حمايت ارتش تضعيف ش
ــترش مرزهاى سرمايه دارى روس سنگ اندازى كند.   اين  سر راه گس
است دليل وحشت حزب اسلام گراى تركيه  و جفتك اندازى هاى اخير 
ــلام و خصوصاً مبارزة  ــى» و اس ــان در باب حمايت از «دمكراس اردوغ

ايشان با اسرائيل!    

ــكاف مورد نظر را  ــيه بتواند در عمل ش ــاده تر،  اگر روس به عبارت س
ــته كند،    ادامة  ــة اروپا ايجاد كرده،   يونان را به روبل وابس در اتحادي
ــت ها در تركيه غيرممكن خواهد شد.   چرا كه خطوط  حيات كماليس
ارتباطات حياتى تركيه با غرب تحت نظارت روسيه قرار خواهد گرفت.   
ــت ها را در مقام  ــتر ديديم كه تاريخچة منطقه چگونه كماليس و پيش
ــد.  دليلى وجود ندارد  ــت هاى لندن تحليل مى كن «دنباليچة» سياس
كه روسيه،  پس از پيروزى بر رقباى تجارى و مالى خود،   از نوكران 
شناخته شدة انگلستان در آنكارا نيز حمايت به عمل آورد؛  به صراحت 

بگوئيم چنين عملى صورت نخواهد گرفت.  

البته رسانه هاى غرب به عادت معمول،  فريادهاى اردوغان را 
ــلامگرايان» تركيه در همراهى با تحولات  نشانة پيروزى «اس
ــد،   و روزنامة آلمانى «يونگه ولت» در  منطقه معرفى مى كنن

مورد سفرهاى نابهنگام اردوغان مى نويسد: 

«به نظر مى رسد كه رجب اردوغان،  نخست وزير تركيه،  در 
ــبى بر زبان رانده باشد.   ــفر خود به بهار عرب سخنان مناس س
ــورهاى عضو  ــارات وى در جمع وزيران خارجه كش ــر اظه اگ
ــات ديپلماتيك به دور  ــه عرب،  در قاهره،   از ملاحظ اتحادي

بود،  در عوض مورد پسند مردم كوچه و بازار قرار گرفت.»

ــخنان  ــت» از كجا مى داند كه اين س ــيد «يونگه ول ــد پرس باي
ــه؟  اين همان  ــردم كوچه و بازار» قرار گرفت ــند «م مورد پس
ــان به  ــت كه غربى ها در تبليغات ش ــتى اى» نيس «مردم دوس
ــبت  ــى و خامنه اى و ديگر لات ولوت هاى «انقلاب» نس خمين
ــه  مى دادند؟   اين «مردم كوچه و بازار» همان «مردم هميش
ــتند؟  در عمل به  در صحنة» امثال بنى صدر و خامنه اى نيس
همين دليل است كه اردوغان جفنگياتى مشابه عملة فاشيسم 
در ايران «غرغره» مى كند،  ترهاتى كه پيشتر ملاممد خاتمى،  
اصلاح طلبان و «سبزها» علم كرده بودند.   اينان هم با اسرائيل 
ــر جنگ دارند و هم از جمله طرفداران اسلام «راستين» و  س
تلفيق دمكراسى با دين اند!   ولى در مورد آنكارا دادوفريادهاى 
اخير را مى توان به تقاضاى كمك يك غريق تشبيه كرد كه به 
هر تخته پاره اى متوسل مى شود.  اردوغان جهت خارج كردن 
ــت استراتژيكى كه تحمل  ــم» دست نشانده از بن بس «كماليس
ــود دست به  ــخت تر  مى ش ــخت و س آن هر روز براى آنكارا س

التماس برداشته.   

كماليسم انگليسى در تركيه،    همچون فاشيسم «آخوندى» در 
ــت هاى استراتژيك «تاريخى» خود  ايران گام به گام به بن بس
ــود،   و همانطور كه فروپاشى «اسلام حكومتى»  نزديك مى ش
ــكوت كامل در قلب دستگاه حكومت پاكستان شاهد  را در س
ــى در حيات  ــت كه دگرديس ــرى نخواهد گذش ــم،   دي بودي
ــى ايران و تركيه نيز علنى شود.   جهت پرهيز از اطالة  سياس
كلام،   مواضع مسكو پيرامون اسلام و اصولاً بنيادهاى دينى را 

در فرصت هاى بعدى مطرح خواهيم كرد.


